
تاریخ 12
سومین فرزند ناصرالدین شاه بود که به دلیل غیرقاجاری بودن مادرش، ولیعهد نشد. کامران میرزا لقب نایب‌السلطنه داشت. او در دوران مظفرالدین‌شاه 

نیز، مناصب مختلف حکومتی را برعهده گرفت و در عهد محمدعلی‌شاه، به همکاری با او برای ضربه زدن به اساس مشروطیت پرداخت. کامران‌میرزا از طرف 
محمدعلی‌شاه مأمور شد که پزشک مظفرالدین‌شاه را وادار به تأیید وخامت حال وی و نامعتبر بودن امضای او در پای قانون اساسی مشروطه کند؛ اما موفق نشد.

 کامران میرزا
)1307 – 1235 هـ.ش( 
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...بازیگران تاریخ 
 حسین علاء

 سیاستمدار حامی دربار 

با مطالعه تاریخ سیاسی ایران در دوره قاجار 
و پهلوی، می‌توان به این موضوع واقف شد 
که همواره سیاست و اداره امور کشور در 
دست حلقه معدودی از افــراد یا به عبارت 
بهتر، در دست خانواده‌های حکومتی بود. 
به گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ 
معاصر ایــران، خانواده حسین علاء، جزو 
همین خانواده‌های حکومتی و پدر وی، 
علاءالسلطنه، کارمند وزارت خارجه بود. 
حسین علاء در سال 1263، در تفلیس 
گرجستان متولد شد. او به علت شغل پدر، 
جوانی خود را در انگلستان گذراند و مدرک 
از دانشکده حقوق لندن  را  حقوق خــود 
گرفت. حسین عــاء طی دوران فعالیت 
سیاسی خــود، نخست‌وزیر، رئیس بانک 
ملی، وزیر فوائد عامه، وزیر خارجه، سفیر 
کبیر ایران در آمریکا، وزیر مختار ایران در 
فرانسه، انگلیس و آمریکا، نماینده مجلس 
شورای ملی و سناتور شد و همچنین، چهار 
دوره وزارت دربار را برعهده داشت. با اعدام 
طهماسبی  خلیل  توسط  رزم‌آرا  انقلابی 
در سال 1329، علاء نخستین کسی بود 
که شاه به عنوان جانشین رزم آرا در نظر 
گرفت. در 18 فروردین 1330، علاء برنامه 
دولت را به مجلس تقدیم کرد و سرانجام، 
بعد از بحث‌ها و جدل‌های فراوان، در 27 
فــروردیــن، از مجلس رای اعتماد گرفت؛ 
اما پس از این‌که کمیسیون نفت مجلس، 
طرح 9 مــاده‌ای اجرای ملی شدن صنعت 
نفت را پذیرفت، عــاء ترجیح داد کــه از 
نخست‌وزیری استعفا کند و مجدد وزیر دربار 
شود. روابط او با دکتر مصدق که پیش از آن 
صمیمانه بود، به علت حمایت علاء از شاه و 
مقاومت دربرابر ملی شدن صنعت نفت، به 
سردی گرایید و او متهم به دسیسه‌چینی 
علیه مصدق نیز شد. دوره بعد از کودتا 28 
ــرداد را می‌توان سرآغاز قــدرت گرفتن  م
و استبداد شــاه نامید که به نابودی تمام 
گروه‌های سیاسی و احزاب منجر شد. شاه 
بعد از برکناری زاهدی در سال 1334، از 
علاء خواست که تشکیل کابینه دهد. او هم 
با شناختی که از شاه داشت و با تجربیاتی 
که طی سال‌های حضور در دولــت کسب 
کرده بود، نبض اوضاع را به دست گرفت و 
با شاه که روز‌به‌روز خودپسند‌تر و شکاک‌تر 
می‌شد، کنار آمــد. به این ترتیب، حسین 
علاء از جمله کسانی بود که مسیر را برای 
استبداد و دیکتاتوری شاه، هموار کرد. او 
در سال 1334، به دلیل همکاری و تلاش 
در زمینه انعقاد پیمان بغداد، مورد اعتراض 
شدید جامعه قرار گرفت و حتی برای اعدام 
انقلابی او، اقدام شد که از آن جان به در برد. 
با استعفای علاء از نخست‌وزیری، منوچهر 
اقبال که مورد قبول آمریکا بود، به منصب 
نخست‌وزیری رسید. استعفای عــاء، دو 
آمریکایی‌ها  مخالفت  اول  ــت؛  داش علت 
با وی و دوم، حل نشدن مشکلات جامعه 
و تــدوام آن ها. رابطه شاه و عــاء، چندان 
فرقی با گذشته نداشت و همچنان شاه با 
او مشورت می‌کرد. حسین علاء در سال  
1342 از وزارت دربار عزل شد و یک سال 
بعد، در سال 43، به علت کهولت سن، در 

تهران درگذشت.

...گزارش تاریخی 
 »شرکت نفت ایران و انگلیس« 

یا »شرکت نفت انگلیس در ایران«؟ 

ــروزه یک شرکت  »بریتیش پترولیوم« که ام
بین‌المللی نفتی است، بر پایه شرکت اولیه نفت 
انگلیس و ایران شکل گرفت. شرکتی که روزی 
یک مؤسسه کوچک انگلیسی بود، از رهگذر 
غارت منابع نفتی ایــران، به چنین موقعیتی 
دست یافته است. به گزارش پایگاه مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران، تا قبل از انعقاد 
ــرارداد دارســی با مظفرالدین‌شاه و بعدها  ق
تشکیل شرکت نفت، حضور انگلستان در 
ایران، بیشتر بر اساس رقابت با روسیه و تأمین 
مطامع سیاسی این کشور بود. اما نفت، روابط 
ایران و انگلیس را وارد مرحله‌ای راهبردی کرد. 
وابستگی و نیاز آن ها به نفت ایران، انگلیس 
ــور داخلی ایــران  را به دخالت مؤثرتر در ام
واداشت. پیوند خوردن سرنوشت نفتی ایران و 
انگلیس، کشورمان را وارد بازی‌های خطرناک 
بین‌المللی کرد که از جمله آن ها می‌توان به 
اشغال مناطق نفت‌خیز و بعدها تمام ایران، در 
جریان جنگ جهانی، برای حفظ و جلوگیری 
از آسیب‌دیدگی شریان حیاتی نفت و باز شدن 
پای آمریکا به ایران، اشاره کرد. با تثبیت حضور 
انگلیس در صنایع نفت ایران، نگاه آن ها به نوع 
زمامداری در کشور ما نیز، دچار دگردیسی 
کامل شد. انگلیسی‌ها که تا پیش از تسلط بر 
نفت ایران، روی خوشی به مشروطه‌خواهان 
نشان می‌دادند، در یک تغییر نگرش آشکار، 
به سیاست تقویت دولت مرکزی و شکل‌گیری 
حکومت اقتدارگرا و تمرکزطلب رضاخان 
کمک کردند تا با تسلط بر اوضاع، به غائله‌هایی 
که ممکن بود منافع شرکت نفت انگلیس را 
در جنوب به خطر اندازد، پایان دهند. تا پیش 
از آن، انگلیس می‌کوشید که این مسئله را 
با حمایت از افرادی مانند شیخ خزعل حل و 
فصل کند. شرکت از یک سو ،با جلب حمایت 
شیخ خزعل و خان ها، به اهداف و نیازهای 
خود جامه عمل می‌پوشاند و از سوی دیگر  
از آن ها به عنوان اهرمی برای فشار به دولت 
ایران، برای کسب امتیازات بیشتر بهره می‌برد. 
اما با پشتیبانی انگلیس از به قدرت رسیدن 
رضاخان، این حمایت به پایان رسید و امثال 
خزعل، قربانی سیاست جدید انگلیس در 
ایران شدند. از آن پس، شرکت نفت انگلیس، 
با استاندار یا مأموران عالی رتبه‌ای که از سوی 
ــزام می‌شدند،  دولــت مرکزی به جنوب اع
ــت و ایــن مــأمــوران، خواسته یا  تعامل داش
ناخواسته، مجبور بودند در مسیر خواسته های 
شرکت نفت انگلیس گام بــردارنــد. به این 
ترتیب، آن‌چه با عنوان شرکت نفت انگلیس و 
ایران شناخته می‌شد، در واقع، »شرکت نفت 
ــران« بــود. سهم کشورمان نه  انگلیس در ای
فقط در سود حاصل از نفت، بلکه در استخدام 
و جذب کارمند و کارگر در تأسیسات نفتی 
نیز، کاملًا حداقلی بود. رفتارهای متکبرانه 
و نژادپرستانه انگلیسی‌ها با ایرانیان، آن هم 
در سرزمین آن ها، واکنش‌های شدیدی را 
علیه استعمارگران در پی داشت که اوج آن 
در ماجرای ملی شدن صنعت نفت، بروز و 

ظهور پیدا کرد.

  جواد نوائیان رودسری
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آورده‌اند که نخستین بار، ناصرالدین‌شاه قاجار، 
تصمیم به تنظیم قانون اساسی برای کشوری گرفت 
که همه کاره‌اش خود او بود و وقتی به این راز مهم 
پی بُرد، بی‌خیال قانون اساسی شد و ترجیح داد 
همان هیئت دولت نیم‌بند را برای اداره امور، زیر 
نظر خودش، باقی بگذارد! سال‌ها بعد و هنگامی 
که بالاخره بر اثر مجاهدت‌های آزادی خواهان، 
رؤیای نابود کردن استبداد و استقرار مشروطیت 
عینیت یافت و فرمان مشروطیت در 14 مرداد 
1285، توسط مظفرالدین‌شاه همیشه بیمار، به 
امضا رسید؛ موضوع تدوین قانون اساسی، بیش از 
گذشته جدی شد. اما قبل از آن‌که مجلسی تشکیل 
شود، تهیه قانون اساسی امکان نداشت؛ به همین 
دلیل، نظامنامه‌ای برای برگزاری انتخابات، توسط 
مشروطه‌خواهان تهرانی تهیه و در سراسر کشور 
اجرا شد؛ آن هم چه نظامنامه‌ای؟! تمام کشور 
را به 156 حوزه انتخاباتی تقسیم کرده بودند و 
فقط مردم تهران، 60 نماینده در مجلس شورای 
ملی داشتند! انتخابات به صورت صنفی برگزار 
می‌شد؛ 103 صنف شناخته شده تهران را به 32 
بخش متناسب تقسیم کردند تا هر کدام نماینده‌ای 
بــرای خود انتخاب کنند. صاحبان مشاغل کم 
درآمد مانند باربری و شترداری، اصلًا نماینده‌ای 
در مجلس نداشتند و نمی‌توانستند به کسی رأی 
بدهند! در روستاها فقط کسانی می‌توانستند در 
انتخابات شرکت و نماینده انتخاب کنند که ارزش 
املاکشان از هزار تومان بیشتر بود. به این ترتیب، 
بخش عمده مردم ایران که ساکن روستاها بودند، 
حقی در تعیین سرنوشت خود نداشتند. مجلسی 
که با این رویه تشکیل شد، مأموریت پیدا کرد که 
قانون اساسی یا همان »نظامنامه« مشروطیت را 

بنویسد.

▪ مردان قانون نویس!	
ــرای تدوین قانون اساسی  ب مجلس کمیته‌ای 
تشکیل داد؛ کمیته‌ای مرکب از جواد سعدالدوله، 
ــی‌زاده، محمود مشاورالملک،  ــق سید حسن ت
محمدحسین امین‌الضرب، سید نصرا... تقوی و 
صادق مستشارالدوله. سعدالدوله ابتدا از مخالفان 
مشروطه بــود، اما دعوایش با عین‌الدوله بر سر 
اختیارات و اقدامات مسیو نوز بلژیکی در گمرکات، 
باعث شد که احساس کند از مشروطه خوشش 
می‌آید. او تاجری متمول از اهالی تبریز بود که به 
نمایندگی از سوی اشراف این شهر، وارد مجلس 
ــورای ملی شــد؛ امــا بعد از مدتی بر سر پست  ش
ریاست مجلس با صنیع‌الدوله درگیر شد و چون 
در برابر او کم آورد، ترجیح داد که با مشروطه 
مخالفت کند! سعدالدوله، بعد از پایان استبداد 
صغیر، برای مدت کوتاهی، نخست‌وزیر ایران شد. 
سیدحسن تقی‌زاده از چهره‌های بسیار تندرو 
مجلس اول بود؛ او یکی از چهره‌های مرموز تاریخ 
معاصر ایران است و شواهدی وجود دارد که نشان 
می‌دهد در ترور آیت‌ا... سیدعبدا... بهبهانی دست 
داشته است. تقی زاده، مردی که روز به توپ بستن 
مجلس، کالسکه سفارت انگلیس به دنبالش آمد 
ــراری‌اش داد، بعدها مشاور رضاخان سردار  و ف
سپه شد و در جلسه رأی‌گیری انقراض قاجاریه و 
آغاز سلطنت پهلوی هم، با رضاخان مخالفت کرد! 
اما بعد، بدون دردســر، مدتی استاندار خراسان 
شد و سپس، به عنوان سفیر به اروپا رفت تا چندی 
بعد، نماینده رضاشاه برای انعقاد قــرارداد نفتی 
1933 با انگلیسی‌ها باشد. تقی‌زاده در دوره 
پهلوی دوم هم، مدت‌ها ریاست مجلس سنا را 
برعهده داشت. محمودخان مشاورالملک، آدمی 
تحصیل کرده بود؛ دانش آموخته دارالفنون و از 
اروپا برگشته؛ در پاریس هفت سالی نجوم خوانده و 
در این دانش، صاحب نظر بود؛ اما معلوم نیست که 
چرا پس از بازگشت به ایران، او را به ریاست دیوان 
تمیز)دیوان عالی کشور( گماردند. مشاورالملک، 
مانند تقی‌زاده، سخت دلــداده تمدن غربی بود. 
اما محمد حسن امین‌الضرب، از آن ثروتمندان 
بنام دوران محسوب می‌شد، مردی که پولش از 
پارو بالا می‌رفت، خرج تحصن در سفارت انگلیس 
را داده و اهل تجدد، به ویژه در عرصه صنعت بود؛ 
حاجی اولین کسی بود که کارخانه برق را به ایران 
آورد. سید نصرا... تقوی لواسانی، به واقع تنها 
کسی بود که در میان این جمع، حقوق می‌دانست. 

ــرده مــدارس قدیمی و همچنین،  او تحصیل ک
دانشگاه‌های اروپایی بود و بعدها در نگارش قانون 
مدنی و آیین دادرسی مدنی ایران، نقش مهمی ایفا 
کرد. نفر آخر، یعنی مستشارالدوله، دانش آموخته 
مدرسه سلطانی اسلامبول بود؛ از آن آدم‌هایی که 
می‌خواستند برای مشروطه جان بدهند، اما وقتی 
مجلس شورای ملی را به توپ بستند و چند وقتی 
در باغشاه زندانی شد، تصمیم گرفت واقع‌گرایانه 
منشی  صغیر،  استبداد  دوره  در  او  کند؛  فکر 
محمدعلی‌شاه شد! حال این جمع شش نفره، 
با سوابقی که به آن اشاره کردیم، قرار بود قانون 

اساسی یک مملکت را بنویسند. آن ها پس از مدتی 
وقت‌گذرانی، در نهایت دست به دامــان قوانین 
اروپایی شدند و به این ترتیب، یکی از نامتوازن‌ترین 
قوانین تاریخ ایران را، با کپی برداری از نمونه‌های 
اروپایی، به رشته تحریر درآوردند. مظفرالدین شاه 
که روزهای پایانی عمر خود را می‌گذراند، سرانجام 
این قانون را در 8 دی‌ماه سال 1285 امضا کرد. 
او که ظاهراً زیاد از متن قانون خوشش نیامده بود، 
برای امضای آن تعلل می‌کرد و حتی بهانه می‌آورد 
که فعلًا برای او امضای قانون مطرح نیست. اما 
سرانجام زیر فشار افکار عمومی، به این کار تن 
در داد و 10 روز پس از امضای قانون، در 18 دی 

1285، درگذشت.

▪ نوشتن متمم	
اصل   51 مشروطه،  اساسی  قانون  نخستین 
داشت؛ قانونی که در آن فقط صحبت از مجلس و 
انتخابات شده بود و نمی‌شد اثری از مبانی حقوقی 
مربوط به ساختارهای دولــت و قوه قضاییه در 
آن پیدا کرد. در قانون اساسی مشروطه، حرفی 
از زبان رسمی، رنگ پرچم، حقوق ملت، نحوه 
تعیین دولت و انتخاب وزرا و نیز، مسائلی مانند 
سوال و استیضاح از وزیران به میان نیامده بود. 
ــان بــود که  ــدر داغ قانون اساسی مشروطه آن‌ق
بعد از مدتی، نمایندگان به فکر افتادند برایش 
ماله  ــی،  ــوای رس ــن  ای روی  و  بنویسند  متممی 
بکشند! به همین دلیل، متمم قانون اساسی 
در 107 اصل به رشته تحریر درآمد و به تصویب 
نمایندگان ملت رسید. محمدعلی‌شاه که حاضر 
به پذیرش این قانون نبود و حتی، قانون اساسی 
را هم به اکراه امضا کرد، مدتی به مقاومت در برابر 
مشروطه‌خواهان پرداخت، اما سرانجام تسلیم شد 
و زیر امضای خود نوشت: »متمم نظامنامه اساسی 
ملاحظه شد، تماماً صحیح است و شخص همایون 
ما ان شــاءا... حافظ و ناظر کلیه آن خواهیم بود 
اعقاب و اولاد ما هم ان شاءا... مقوی این اصول و 
اساس مقدس خواهند بود. ۲۹ شعبان قوی ئیل 

۱۳۲۵ در قصر سلطنتی تهران.«
اما واقعیت چیز دیگری بود؛ محمدعلی‌شاه، از 
همان ابتدای کار، با مشروطیت موافق نبود. او 
حتی پس از امضای قانون اساسی مشروطه توسط 

پدرش، مظفرالدین شاه، به دنبال بهانه‌ای برای 
بی‌اعتبار کردن امضای شاه درگذشته می‌گشت. 
فریدون آدمیت در کتاب »مجلس اول و بحران 
آزادی«، مدعی است که محمدعلی‌شاه، برای 
زیر سوال بردن امضای پــدرش، دست به دامان 
اطبا شد. طبق گــزارش آدمیت، محمدعلی‌شاه 
به اعلم‌الدوله، پزشک مظفرالدین‌شاه نوشت: 
»دستخط مشروطیت با آن‌که شاه مرحوم در حال 
طبیعی نبوده‌اند، به حکم وجدان از طرف شما باید 
ممانعت به عمل می‌آمد ... انتظار داریم به صراحت 
بنویسید که امضای شاه پدرمان، در روزهای آخر 
حیات مخدوش ]است[ و در حال عادی نبوده‌اند 
تا حقیقت مکشوف شود و این خدمت بزرگ شما 
منظور خواهد بود.« محمدعلی‌شاه به این دستور 
هم اکتفا نکرد و کامران‌میرزا و مختارالدوله را 
هم برای اجبار پزشک به صدور گواهی، نزد وی 
فرستاد؛ اما با مقاومت اعلم‌الدوله، شاه راه به جایی 
نبرد.محمدعلی‌شاه پس از امضای متمم قانون 
اساسی مشروطه، باز هم برای پذیرش تعهدات 
خود و مسئله پاسخگو بودن وزرا به مجلس، تعلل 
می‌کرد. نمایندگان که می‌دیدند با کارشکنی‌های 
شــاه، قانون اساسی عملًا اجــرا نمی‌شود و فقط 
روی کاغذ موجودیت دارد، از شاه خواستند که در 
مجلس حاضر شود و به پرسش‌های نمایندگان 
ملت جواب دهد. اما شاه ابداً زیر بار نرفت و هنگامی 
که نمایندگان، مستقیماً برای توضیح خواستن از 
وزرا، پای به میدان گذاشتند، سخت عصبانی شد 
و به مخالفت با اقدامات آن ها پرداخت. به هر حال، 
تقابل میان نمایندگان مجلس و محمدعلی‌شاه، 
پس از امضای قانون اساسی مشروطیت، به تدریج 
افزایش پیدا کرد و با تــرور ناموفق شاه در مسیر 
دوشان‌تپه، به دست عوامل تندرو مشروطه‌خواه، 
به نقطه بدون بازگشت رسید؛ محمدعلی‌شاه در 
تیرماه سال 1287، با به توپ بستن مجلس شورای 
ملی، فرجام نخستین دوره تقنینی ایران را رقم زد!

منابع:
خاطرات و خطرات؛ مخبرالسلطنه هدایت؛ نشر 

زوار؛ 1363
مجلس اول و بحران آزادی؛  فریدون آدمیت؛ نشر 

روشنگران؛ بی‌تا
ایران بین دو انقلاب؛ یرواند آبراهامیان؛ ترجمه 

گل‌محمدی و فتاحی؛ نشر نی؛ 1384
ــوران؛ ترجمه احمد  مقاومت شکننده؛ جان ف

تدین؛ نشر رسا؛ 1396

به مناسبت سالروز امضای »نظامنامه« اساسی مشروطه توسط مظفرالدین شاه 

معمای امضای نامعتبر پای قانون اساسی مشروطه! 

نظامنامه‌ای برای برگزاری 
انتخابات، توسط مشروطه‌خواهان 
تهرانی تهیه و در سراسر کشور اجرا 

شد؛ تمام کشور را به 156 حوزه 
انتخاباتی تقسیم کرده بودند و 

فقط مردم تهران، 60 نماینده در 
مجلس شورای ملی داشتند! 103 
صنف شناخته شده تهران را به 32 
بخش متناسب تقسیم کردند تا هر 

کدام نماینده‌ای برای خود انتخاب 
کنند. صاحبان مشاغل کم درآمد 

مانند باربری و شترداری، اصلًا 
نماینده‌ای در مجلس نداشتند 

و نمی‌توانستند به کسی رأی 
بدهند! در روستاها فقط کسانی 

می‌توانستند در انتخابات شرکت 
و نماینده انتخاب کنند که ارزش 

املاکشان از هزار تومان بیشتر بود. 
به این ترتیب، بخش عمده مردم 
ایران که ساکن روستاها بودند، 

حقی در تعیین سرنوشت خود 
نداشتند

محمدعلی‌شاه، برای زیر سوال 
بردن امضای پدرش، دست به 
دامان اطبا شد. طبق گزارش 

فریدون آدمیت، محمدعلی‌شاه 
به اعلم‌الدوله، پزشک 

مظفرالدین‌شاه نوشت: »دستخط 
مشروطیت با آن‌که شاه مرحوم 

در حال طبیعی نبوده‌اند، به حکم 
وجدان از طرف شما باید ممانعت 
به عمل می‌آمد ... انتظار داریم به 
صراحت بنویسید که امضای شاه 

پدرمان، در روزهای آخر حیات 
مخدوش ]است[ و در حال عادی 
نبوده‌اند تا حقیقت مکشوف شود 

و این خدمت بزرگ شما منظور 
خواهد بود«

تصویری کمتر دیده شده از مظفرالدین شاه در کنار ولیعهدش محمدعلی میرزا
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